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 چکیده 

نظریه  عبدالرحمنطه   از  مییکی  تلاش  آثار خود  در  که  است  معاصر  بهره  کندپردازان  سنّبا  از  به حلّگیری  بومی    ت 

بپردازد معاصر  انسان  کتاب  معضلات  در  او  العقل.  تجدید  و  الدینی  می  العمل  بیان  را  در  شروطی  را  آنها  که  کند 

های عقلی که بتواند ما را  ترین روشاند. او معتقد است با قویدساختن بیداریِ ایجادشده در جهان اسلام لازم میآگاهانه

دهی کرد. او کمال عقل انسان را عبور از  به اسباب زایش فکری مجهز کند، باید تجربۀ عمیق ایمانی را تأسیس و سامان

با خداوند معرّفی می آنها  رابطۀ  اشیاء و درک  افعال  و  دارای سه لایه  ظاهر صفات  را  او عقل  نامکند.  های »مجرّد«، به 

می »مؤیدّ«  و  می»مسدّد«  حاصل  شرعی  اعمال  انجام  مجرای  از  تنها  عقل  کمال  است  معتقد  و  مقاله شود.  داند   به  این 

پردازد. می  کنش دینی و نوسازی عقلبا عنوان    کتاب  ترجمۀ این  ت و ضعفِ شکلی و محتواییبازشناسی برخی نقاط قوّ 

ین نقطه ضعف وی در  ترمهمتواند به عنوان  ی اسلامی از سوی طه عبدالرحمن میدوری گزیدن از آثار فلسفی حکما

توان وجود چنین نقطه ضعفی را توجیه کرد، امّا  اش معرّفی شود. البته به دلیل اشعری و سلفی بودنِ وی میارائۀ نظریه

 پردازی پذیرفت.  توان عدم نگاه جامع به معارف اسلامی را از سوی چنین نظریهنمی

 

 طه عبدالرحمن؛ بیداری اسلامی؛ نوسازی عقل؛ عقل مجرّد، مسدّد و مؤیدّ. کلمات کلیدی:  

 

 مقدمّه  

پردازی از سوی متفکرّان اسلامی دربارۀ مسائل مختلف، بر کمتر کسی پوشیده مانده است. آگاهی  امروز ضرورت نظریه

از   که  است  اموری  از جمله  مسائل  آن  در جهت حلّ  اجتهاد  و  مسلمانان  روز  مسائل  درک  اسلامی،  عمیق  معارف  از 

می انتظار  مسلمان  ازاندیشمندان  یکی  عبدالرحمن  طاها  صاحب  رود.  و  یافتن  متفکّران  پی  در  که  است  عرب  نظران 

گیری صحیح در قبال بیداری دینی رخداده در  های معاصر است. او به خوبی اهمیّت موضعهای اسلامی به پرسشپاسخ

ه  تواند آگاهانه به اهداف اساسی خود دست یابد که افراد بجهان اسلام را دریافته و معتقد است این بیداری به شرطی می
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به اخلاق نیکو را دریابند و به آن متخلّق شوند و اسباب  تجربۀ ایمانی عمیقی راه یابند که خودبه خود ضرورت تخلّق 

تفرقه دوری گزینند. وی تأسیس و سامان از اسباب  بپذیرند و  تفاهم را  به  دهی چنین تجربهالفت و  ایمانی را فقط  ای 

تولید فکر مجهّز سازد. طاها عبدالرحمن در مقدّمۀ    داند های عقلی میسرّ میترین روشوسیلۀ قوی اسباب  به  را  ما  که 

مدّعی شده است که در تجربۀ ایمانی عمیقی وارد شده که احوال و اوصاف او را    العمل الدینی و تجدید العقلکتاب  

های الفت و محبت با  دگرگون کرده و آفاق قوای ذهنی و حسّی او را توسعه داده و نیز اسباب مواظبت بر عمل و انگیزه

های علمی، اصول منطقی و سازوکارهای  خلق را در او بیدار ساخته است. او همچنین مدّعی شده که با تحصیل روش

تعاملی را که میان  کاربردی توانسته است بر روش هایی مشی کند که شرایط نظریۀ مطلوب وی را داشته باشد. او این 

فعالیت در  تعقّل  و  اخلاتجربه  از  های  یکی  را  کتاب حاضر  و  است  دانسته  متعدّدی  ثمرات  دارای  داشته،  علمی  و  قی 

کند که عقل دارای سه سطح است. آنچه نزد علمای مسلمان  کند. وی در این کتاب بیان مینخستین ثمرات آن معرّفی می

کند. او این سطح از عقل  ت میشود، سطح اوّل از نظامی است که عبدالرحمن به تبیین آن مبادر از آن تعبیر به »نظر« می

نامد؛ یعنی »مجرّد« در اینجا به معنای »مجرّد از عمل« است.  را به دلیل عدم همراهی آن با عمل شرعی، »عقل مجرّد« می

های نظری مشخّصی را برای رسیدن به آن  داند که در پی رسیدن به شیئی معیّن است و راهاو عقل مجرّد را فعلی می

این محدودیّتهایی میعبدالرحمن عقل مجرّد را دارای محدودیّت  1د.گیرشیء پیش می ثمرۀ استفادۀ عقل  داند.  نیز  ها 

نظام قوانین و  از  آن و سیطرۀ اصناف کثیری  نظام صوری  زبان و  از  این  مجرّد  از  راهِ رهایی  تنها  او  های منطقی است. 

دهد که  ای سوق میست که انجام واجبات انسان را به مرحلهکند و قائل اها را انجام واجبات دینی معرّفی میمحدودیّت

آید که شخص آن را برای رسیدن به منفعتی یا دفع ضرری انجام  عقل در آن مرحله، فعلی از افعال شرعی به شمار می

میمی منتقل  واقع  جهان  به  تصوّر  جهان  از  مرتبه،  این  در  انسان  توسعه  دهد.  او  ادراکی  مرزهای  و  یابد.  میشود 

می مسدّد  عقل  است،  پوشیده  عمل  لباس  که  را  عقل  این  مجرّد  عبدالرحمن  عقل  از  مستقل  را  مسدّد  عقل  او  خواند. 

کند که هرگاه از مسیر شناخت حقیقی خارج شود، عمل شرعی  داند، بلکه آن را نظرِ همراه با عمل شرعی تعریف مینمی

های آن را واجب  رفت از آسیبداند و راه برونرا حدّ کمال عقل نمی  گرداند. وی این عقلآن را به مسیر خود بازمی

پردازد، از اوصاف ظاهری و افعال  کند. او معتقد است کسی که به مستحبّات میکردن اعمال مستحبّی بر خود معرّفی می

القیّت الهی و هر  یابد؛ چنین شخصی هر صفتی را تجلّی خکند و ذات و حقیقت وجودی آنان را درمیاشیاء عبور می

فاعلیّت خداوند می تجلّی  را  مؤیدّ میفعلی  را عقل  از عقل  این مرتبه  در یابد. عبدالرحمن  آنچه  نامد، زیرا شخص هر 

کند. طه عبدالرحمن  یابد و تأیید میدرمی  ترعمیقمرتبۀ عقل مجرّد و عقل مسدّد به دست آورده است، در اینجا آن را  

را که از سوی ائمۀ معصوم شیعه و حکمای سلف اسلامی در ارتباط با عقل و کمال آن صادر    منابع و معارفیبسیاری از  

 
صدق هذا   . وى عقل مجرد را این گونه تعریف مى کند: »ان العقل المجرد عبارۀ عن الفعل الذى یطلع به صاحبه على وجه من وجوه شى ء ما، معتقدا فى1

 (17الف، ص 2000دالرحمن، الفعل و مستندا فى هذا التصدیق الى دلیل معین«؛ )عب



ها و نتایج بسیار مفیدی که با توجّه به منابع خود در این  شده، ندیده یا نادیده گرفته و با وجود تلاش فراوان و نوآوری

هایی که در میراث  بعضی از سخنان و روش  تر و روشی بهتر نسبت به توان گفت که وی سخنی ژرفزمینه داشته، می

 اسلامی ما وجود دارد، ارائه نداده است.  

 

 متن اصلی 

 . معرّفی کلّی اثر 1

العقلطه عبدالرحمن کتاب     1989را به زبان عربی نوشته است. نسخۀ ابتدایی این اثر در سال    العمل الدینی و تجدید 

صفحه منتشر و در چندین    224و المرکز الثقافی العربی آن را در  صفحه بوده    243میلادی در دانشگاه میشیگان شامل  

به فارسی ترجمه   کنش دینی و نوسازی عقلنوبت آن را تجدید چاپ کرده است. هادی بیگی آن کتاب را تحت عنوان  

 از سوی ترجمان علوم انسانی در تهران منتشر شده است.  1396صفحه در سال   287کرده و در 

ر  های این متفکّات زندگی، آثار و اندیشهیّ خوبی با کلّدر ابتدای کتاب، خواننده را بهعنی هادی بیگی ـ  ـ ی  مترجم  ۀمدّ مق

گر است. هادی بیگی بعد  مقدّمۀ مترجم مفصّل و روشن  سازد.کند و زمینه را برای فهم بهتر اثر فراهم میمعاصر آشنا می

آثار او، پروژۀ کلّی و پروژهترمهماز معرّفی طه عبدالرحمن و   شمارد و سپس  تر طه عبدالرحمن را برمیهای جزئیین 

های فکری مؤلّف و گذراند؛ در ادامه، به معرّفی ویژگیشناسی او را از نظر میشناسی و انسانشناسی، معرفتمبانی هستی

لات فکری و روشی طه عبدالرحمن را ذیل پردازد و بعد از آن، تحوّتأثیرپذیری او از مکاتب و اندیشمندان مختلف می

کند؛ در پایان، به کتاب موردنظر و جایگاه مؤلّف آن در ایران اشاره کرده و نکاتی را دربارۀ ترجمۀ  سه دوره معرّفی می

و   کنش دینی و نوسازی عقل با عنوان    العمل الدینی وتجدید العقلکند. هادی بیگی علاوه بر ترجمۀ کتاب  خود بیان می

   1های طه عبدالرحمن منتشر کرده است. مۀ خوبی که بر آن نگاشته، مقالات متعدّدی نیز در ارتباط با دیدگاهمقدّ 

با عمل دینی می تعقّل و ارتباط آن  به مسئلۀ  این موضوع را در سه باب مطرح  طه عبدالرحمن در این کتاب  پردازد و 

ای کوتاه، در  مهپس از مقدّ  ۀ کتاب نویسندعقل مویّد.  بررسی    -3بررسی  عقل مسدّد؛    -2ل مجرّد؛  بررسی عق  -1کند:  می

ابتدا عقلانیّ مربوطهر بخش  آن مرحله  ت  تعریف کرده و سپس ویژگی  به  توضیح  را  را  آن  او  داده استها و احکام   .

 
، بهار  المللی علوم انسانی اسلامیمجموعه مقالات کنگرۀ بینسازی علوم انسانی«،  آباد، »بررسی رویکرد طه عبدالرحمن در اسلامی. رک. هادی بیگی ملک1

عبدالرحمن: متفکر معاصر مغربی«، مجلۀ معرفت، های طه  (؛ همو، »بررسی و نقد طرح فکری و اندیشه80تا    43از    -صفحه    38)  5، دورۀ اولّ، شمارۀ  1394

سازی علوم انسانی«، مجلۀ  (؛ همو، »بررسی و نقد رویکرد طه عبدالرحمن در اسلامی122تا    109از    -صفحه    14)  181بیست و یکم، شماره    ، سال1391دی  

اسی نظریۀ عقلانیت طه عبدالرحمن«، مجلۀ معرفت فرهنگی  شن(؛ همو، »روش144تا    117از    -صفحه    28)  50، سال سیزدهم، شمارۀ  1391ذهن، تابستان  

بهار  اجتماع بر اندیشه و نظام فکری طه عبدالرحمن، اندیشمند معاصر مغربی«، مجلۀ  144تا    121از    -صفحه    24)  10، شمارۀ  1391ی،  (؛ همو، »نگرشی 

شمارۀ  1390خرداد    معرفت، هادی  156تا    143از    -صفحه    14)  162،  و  قمی  محسن  ملک(؛  »روشبیگی  فلسفۀآباد،  طه    -تحلیلی    شناسی  کاربردی 

 (. 74تا  51از  -صفحه  24) 56، شماره 1392زمستان  عبدالرحمن با تأکید بر مسئلۀ هویت مسلمان معاصر«، مجلۀ ذهن،



مجرّ با عقل  را  آغاز میکتاب  مجرّد  و علمی استکند. عقل  متعارف  دین  و  د عقلانیت  به  ارتباطی  و   ندارد.   وابستگی 

قرار  در همین ساحت    د، شونکنند و وارد مقام عمل نمیپردازی میتئوری  که صرفاً  و مانند آن  فلسفه، منطق، علوم طبیعی 

های  گیرند. فصل اوّلِ باب اوّل شامل دو مقدّمه است که عقل مجرّد به آنها استناد دارد؛ فصل دومّ این باب، محدودیّتمی

های عامّ این عقل را مورد  گیرد؛ فصل سوّم نیز محدودیّتپرتوِ ممارست نظری اسلامی را دربر می خاصّ عقل مجرّد در  

کند، زیرا انسان مدرن سعادت بشر را در علم و تکنولوژی  دهد. او انسان مدرن را بردۀ علم معرّفی میبررسی قرار می

 ایند شناخت خود است.  کند و این شناخت ناشی از به کار بردن عقل مجرّد در فرتعریف می

به دو   پردازد، شامل سه فصل است: فصل اوّل ناظرمی  1های آنباب دومّ این کتاب که به بررسی عقل مسدّد و آسیب

بررسی آسیبمقدّمه است که عقل مسدّد   به  دارد؛ فصل دومّ  تأکید  آنها  به ممارست  بر  توجّه  با  این عقل  های اخلاقی 

 شتمل بر آفات علمی این عقل از رهگذر ممارست سلفیّه است.  پردازد؛ فصل سوّم مفقهی می

باب سوّم این کتاب که به عقل مؤیدّ و کمالات آن نظر دارد نیز سه فصل دارد: فصل اوّل شامل دو مقدّمه است که عقل   

صل سومّ به فعّالیت  کند؛ فشده است؛ فصل دومّ کمالات تحقیقی عقل مؤیدّ را تبیین میمؤیدّ ناظر به این دو مقدمّه طرح  

 صوفیه و کمالات اخلاقی عقل مؤیدّ اختصاص دارد. 

 . نقد و تحلیل خاستگاه اثر 2

طاها عبدالرحمن در شهر الجدیدۀ مغرب )مراکش( به دنیا آمد. او مسلمان و پیرو مذهب مالکی است. وی فلسفه را در  

او از متفکرّان طراز اوّل جهان عرب است و    2کرد.  دانشگاه سوربن فرانسه خواند و از این دانشگاه دو مدرک دکتری اخذ 

 سؤال الاخلاقاز آنکه کتاب  ایران )پس    از جملههای علمی مغرب و کشورهای مجاور آن  در محیط  1980نامش از دهۀ  

تاکنون حدود عنوان یک متفکّر مسلمان شناخته شد.  عنوان کتاب سال جهان اسلام معرّفی شد( بهاو توسط آیسِسکو به

منتشر شده است. مقالات، سخنرانی او  از  اثر  پنج  و  یادداشتها، مصاحبهبیست  و  بیها  او  است.  های  ی  ها کتابشمار 

با سیری در آثار وی، به طور   اند.ی مخالفان و منتقدانش نیز او را ستودههایش نوشته شده و حتّ اندیشه  ۀ دی دربارمتعدّ

را در »تأسیس فقه فلسفه« و »تأسیس مدرنیسم اسلامى« خلاصه   عبدالرحمن سى و کلیدىهاى اسا توان برنامهاجمال مى

 3کرد.

کنش دینى و  خود در کتاب طه  .هاى صوفیانۀ وى میسّر نیستها و آموزشفهم منطق اندیشۀ طه بدون توجّه به گرایش

عقل مى بازسازى  اشاره  مطلب  این  مغربه  معروف  عارف  با  خود  ملازمت  به  و  حمزه بى،کند  سیدى  پیشواى   شیخ  که 

 
ل برای نزدیک شدن به مردم است و تقلید هایی چون تظاهر و تقلید مصون نیست. تظاهر به معنای انجام عم. طه عبدالرحمن معتقد است این عقل از آسیب1

 دهد. به معنای انجام عملی است که صاحب آن، دلیل عملی مناسبی برای آن نداشته باشد و صرفاً آن را به پیروی از سخن یا فعل دیگری انجام 
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مى اشاره  آنجاست،  در  قادریه  تجربهطریقۀ  به  را  خود  روى  پیش  در  عالَم  شدن  روشن  و  درک  توسعۀ  راز  و  اى  کند 

هاى فهم من  گوید: »در آنجا بود که قفلدهد و مىروحانى که بر اثر ملازمت با این عارف حاصل آمده است، استناد مى

. با این وصف، بخش 1دریافتم که برترى تجربه زنده بر کنش تنها، مانند برترى کنش است بر تعلم صرف«باز گردید و  

گرایش با ملاحظۀ  باید  را  وى  اندیشۀ  از  و  عظیمى  عقل  از  وى  که  قرائتى  نمونه،  براى  کرد.  مطالعه  وى  هاى صوفیانۀ 

 .خاص ملهم از مراحل سلوک اهل تصوّف است  شمارد، به طوردهد و براى آن مراتبى را برمىعقلانیت ارائه مى

پاسخ یافتن  را  اصلی خود  پروژۀ  و پرسشعبدالرحمن  نیازها  به  اسلامی  بهرههای  طریق  از  معاصر  از  های جهان  گیری 

های منطقی خود قرار داده است. او به جریان ظاهرگرایی منطقی منتسب  معارف موجود در جامعۀ اسلامی عرب و یافته

گذارند و بُعد منطقی او، ناظر  اهرگرایی، ناظر به رویکرد اکثر اشاعره است که از ظاهر متون پا را فراتر نمیاست. بُعد ظ

  2پذیرند. حزم اندلسی است که ضمن طرد مکتب یونان، بخش منطقی آن را میتیمیه و ابنبه رویکرد افرادی مانند ابن

اى  توان چنین گفت که اندیشۀ آنان اندیشهسنّت مىیر به اندیشۀ اهللازم به ذکر است که با تأمّل و نگاهى کلّى و فراگ

ترى  ها نمود برجستهدهند و این امر در اندیشۀ اشعریکلامی است و گویا آنان بهایى را که شایستۀ عقل است به آن نمى

تأکید مى بر نقش عقل و شناخت عقلى  با آنکه  تا حدّ زیادى در  دارد. از سوى دیگر، اندیشمندان مکتب اعتزال  کنند، 

مانده باقى  کلامى،  اندیشۀ  اندیشه  .اندهمان سبک  غالب  شیوۀ  دیگر،  عبارت  اهلبه  میان  در  شیوهورزى  بیانى  سنّت،  اى 

هاى عمیق و سنّت با کمبود اندیشهرو، ما در اندیشه اهلاى جدلى است نه برهانى. ازیناست؛ زیرا اندیشۀ کلامى اندیشه

بوده و هستیم و در این میان،  برهانى در گذشته سنّت  نیز که در درون حوزۀ فکرى اهل طه عبدالرحمن و حال مواجه 

 3کند، از این قاعده مستثنا نیست. ورزى مىاندیشه

آورد و با فلسفۀ تحلیلی در بررسی و تحلیل  عبدالرحمن همگام با فلسفۀ علم، از ناتوانی عقل و طرد آن سخن به میان می

عنوان بدیلی برای نظریۀ عقلانیّت هابرماس ارائه  شود و نظریّۀ عقلانیّت خود را بههمنوا می  زبان و انواع کاربردهای آن

برامی در  را  مجرّد  عقلانیّت  و  و دهد  او  ارتباطی  عقلانیّت  مقابل  در  را  مسدّد  عقلانیّت  هابرماس،  ابزاری  عقلانیّت  بر 

انتقادی وی مطرح می برابر عقلانیّت  تألیف  عقلانیّت مؤیّد را در  تعمّق بسیار در منطق و  از  یی از  هاکتابکند. او پس 

های صوفیه در  برد و تحت تأثیر آموزههای آن پی میبه محدودیّت  انسان و المیزانو نیز    المنطق و النحو الصوریقبیل  

می روی  اشارت  زبان  به  عبارت  زبان  از  قادریه  کتاب  طریقت  در  ابتدا  او  علم  آورد.  تجدید  و  الحوار  الاصول  فی 

-ت را معرّفی میسه سطح از عقلانیّ  العمل الدینی و تجدید العقل  شود و در کتاب  حدّاقل به دو عقلانیّت قائل میالکلام
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گانه  عنوان مراتب و منازل آن سطوح سهشماری از عقلانیّت را بههای بیلایه  انسان و المیزانکند و سرانجام در کتاب  

 شود.قائل می

وجو کرد. عبدالرحمن ابتدا به دنیای تخیّل و  های فکری عبدالرحمن جسترا باید در پروژه  العمل الدینیخاستگاه کتاب  

موجب بیداری و تغییر روش او و بسیاری از    1967روزۀ  ها از اسرائیل در نبرد شش  داشت، امّا شکست عربشعر تعلّق  

های اسلامی به مسائل معاصر قرار داد. این  متفکرّان عرب شد. او پس از این شکست، پروژۀ فکری خود را یافتن پاسخ

وی معتقد است که قبل از ورود   1  فعّالیت فکری اوست.ها  شود که حاصل سال تری تشکیل میهای جزئیپروژه از پروژه

هایی از  سازی شود؛ به این معنا که قسمتیک نظریّه به یک فرهنگ خاص، ابتدا باید آن نظریّه مطابق با آن فرهنگ، بومی

با آن فرهنگ است حفظ شود و قسمت با ارزشآن نظریّه که مطابق  ا  های آن فرهنگ مطابق نیست، حذف ی هایی که 

می ناقص  و  ملّی  غیر  ورودی  را  اسلام  جهان  به  یونان  فلسفۀ  ورود  راستا  این  در  او  کند.  همچنین تغییر  او  داند. 

ملّت    از جملهها  پذیرد، زیرا معتقد است که تفکرّ و فلسفیدن حقّ همۀ ملّتیِ فلسفه را به مثابۀ یک علم نمیشمولجهان

کند و  زی از مسائلی است که عبدالرحمن به طور جدّی آن را دنبال میعرب مسلمان است. به همین دلیل تجدید و نوسا

کسانی است که کلام را بر    از جمله نگارد. او  را ذیل این پروژه می  العمل الدینی و تجدید العقل  یی مانند کتابهاکتاب

قرار می کار خود  را در دستور  ترجیح و نوسازی  برهان  بر  را  امور در کتاب  فلسفه و جدل  این  الدینی و  دهد.  العمل 

 حضور پررنگی دارند. تجدید العقل

در یک نوآورى، دوگانۀ عقل نظرى   داند. اوین راهکارها برای رسیدن به مدرنیتۀ اسلامی را »ابداع« میترمهمطه یکی از  

 2، عقل مسدد و عقل مؤید.کند: عقل مجردگانۀ پیشنهادى خویش را مطرح مىنهد و سهو عقل عملى را به کنارى مى

کوثرى   عقل  مبحث  طرح  به  عقل،  تعریف  در  متمایز  رویکردى  اتّخاذ  با  زمینه  این  در  دیگر  جایی  در  عبدالرحمن 

کند و عقل را نوعى فعل و فعالیت براى  پردازد. وى بر ذات و جوهرانگارى عقل در سنّت فلسفى متعارف اشکال مىمى

 3عبیه شده است. داند که در نهاد انسان تقلب می

کند جایگزینی را برای عقلانیّت  پردازی کرده و با این کار سعی می او در این کتاب در راستای نوسازی عقلانیّت نظریّه

به   انسانی  کنش  باب  در  وبر  ماکس  و  هابرماس  چون  متفکرّانی  با  همردیف  او  بنابراین،  سازد.  مطرح  غرب  ابزاری 

کنش عادّی که شامل اعمالی است که انسان برای رفع    -1کند:  و سه کنش را معرّفی می  پردازد پردازی و تفکّر مینظریّه

های عادّی است انسان مُلکی  هایش کنشدهد. او انسانی را که غالب کنشنیازهای مادّی خود به حکم غریزه انجام می

 
خوردند، از دنیاى شعر و تخیّل و پرورش خیال فاصله گرفت و وارد دنیاى  م در همان سالى که اعراب از اسرائیل شکست  1967به گفته خودش: در سال  . 1

همه سابقه تاریخى در برابر یک دولت نوظهور را بیابد )مرادى، مجید، »نقد عرفانى اندیشه و تفکر گردید تا علت شکست امتى با این همه عِدّه و عدُّه و آن
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کند و او را به عالم  نیازهای مادّی رها میکنش ارتقایی که شامل افعالی است که انسان را از محدودۀ مادّه و    -2نامد؛  می

می متّصل  کنشملکوت  غالب  وجه  که  را  انسانی  وی  میسازد.  تشکیل  ارتقایی  کنش  را  ملکوتی  هایش  انسان  دهد، 

می  -3نامد؛  می شامل  نیز  را  فراتری  مراتب  و  مراحل  ارتقایی،  کنش  مراتب  داشتن  بر  علاوه  که  تکمیلی  و  کنش  شود 

ها و معانی والای دین اسلام و عمل پیوستۀ همراه با اخلاص به آنهاست.  ط در گرو پذیرش ارزشحالت مطلوب آن فق

کند. او عقلانیّت مجرّد را ناظر به کنش  عبدالرحمن ناظر به هر کدام از این سه نوع کنش، سه لایه از عقلانیّت را بیان می

داند. عبدالرحمن در های تکمیلی میمؤیدّ را ناظر به کنش  عادّی و عقلانیّت مسدّد را ناظر به کنش ارتقایی و عقلانیّت

الفکریکتاب   انسان  الحق و الاسلامی فی الاختلاف  این تئوری را طرح کرده و در کتاب  بخش  العمل شناسی و کنش 

قل و ، اخلاق را بر عسؤال الاخلاق  بخش عقلانیّت و سه لایۀ آن را شرح داده است. وی در کتابالدینی وتجدید العقل  

، عقل را فعلی دانسته  العمل الدینی و تجدید العقلنهایت، در کتاب عمل را بر نظر مقدّم کرده و در ،سؤال العملدر کتاب  

ماند و به های ابزاری خود باقی میکند و در غیر این صورت در محدودیّتهای اخلاقی عمل  است که باید ذیل ارزش

 رسد. حقیقت نمی

توان تألیفی هدفمند،  از سوی طه عبدالرحمن را می  العمل الدینی و تجدید العقلبا توجّه به آنچه گفته شد، تألیف کتاب  

اش انتخاب کرده است؛ ثانیاً  جا و مناسب دانست؛ چراکه اوّلًا در جهت اهداف بلندی است که بعد از تحوّلات فکریبه

های دینی و علومی است که پیش  کرده است؛ ثالثاً مناسب با آموزهیی میضرورت نگارش آن بعد از آثار دیگرش خودنما

 از این فرا گرفته است.

 . علّت انتخاب اثر 3

و در کشورهایی مانند    اصلاحی در جهان اسلام  یبه بعد، جنبش  یلادی قرن سیزدهم اسلامی و نوزدهم م  ۀاز حدود نیم

ا ترکیه،  آفریقا،  شمال  لبنان،  سوریه،  مصر،  کمایران،  ها  کشور  این  در  است.  شده  آغاز  هندوستان  و  وبیش  فغانستان 

ها به دنبال یک رکود چند قرنی صورت  اند. این جنبشهای اصلاحی عرضه کردهداران اصلاح پیدا شده و اندیشهداعیه

زی در  العمل در برابر هجوم استعمار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی غرب بود و نوعی بیدارسای عکسگرفت و تا حدّ 

های مسلمانان که مانع از تحقّق اصلاحات ایدئال آنها شده، تفرقه و عدم  یکی از ضعف  1رود.شمار می  جهان اسلام به

هاى او مورد توجّه  ها و دیدگاهانسجام آنها در مسیر اهداف مشترک بوده است. یکی از اندیشمندان معاصری که نوشته

»غلو    العمل الدینی و تجدید العقلب  قرار گرفته و جاى بحث و بررسى دارد، طاها عبدالرحمن است. وی در مقدّمۀ کتا

نتایج وخیمی می به قهقرا  داند که میدر اختلافات مذهبی« و »فقدان پشتوانۀ فکری« را دارای  بیداری اسلامی را  تواند 

دنبال ابزارهایی است که اسباب انسجام باشند و این حرکت بیداری را از چندپارگی مصون دارند. شناسایی،  بکشاند و به
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میشناسا اندیشمندانی  چنین  با  ارتباط  برقراری  جهت  در  تلاش  و  نظریات  نقد  زمینهندن،  بیشتر  تواند  انسجام  ساز 

هاى  ها و مشخّصهاى که مؤلّفهسو به دلیل طرح پروژۀ فکرى گستردهمسلمانان گردد. علاوه بر این، طه عبدالرحمن از یک

وی در موضوعاتى وارد شده است که نیاز روز جامعۀ ما نیز    منحصر به فرد دارد، درخور شناخت است و از سوى دیگر،

توان به نقدهاى وى بر مدرنیتۀ غربى و مبانى کلان آن، بحث تأسیس مدرنیسم اسلامى، نگرش  هستند؛ براى نمونه می

و تلاش آن   هاى آن و احیاى میراث اسلامى اشاره کرد. بنابراین، توجّه این کتاب به نیازهای روزمثبت به دین و قابلیت

فلسفیِ جامعۀ خودمان در این   -سو و لزوم تحرکّ بیشتر در محافل علمیبرای نوآوری در ارائۀ نظامی از عقلانیّت از یک

ارتباط، از سوی دیگر ما را بر آن داشت تا به نقد و بررسی این اثر اهتمام ورزیم؛ زیرا عبدالرحمن با نظام جدیدی که در  

م ارائه داده است  اثر  بر معارف عمیق  یاین  تکیه  با خودباوری و  تا  برای متفکرّان مسلمان باشد  تواند دستمایۀ مناسبی 

 اسلامی و شیعی به طرح نظریات جدید برای رفع نیازهای دنیای امروز بپردازند.

 . نقد شکلی اثر 4

در همان مقدمّه مندرج    دارای فهرست مطالب، پیشگفتار و مقدمّه است که هدف اصلی آن  هاکتاباین کتاب مانند سایر  

شده است. فهرست این کتاب اجمالی است و در یک صفحه ارائه شده و فقط به عناوین کلّی اثر بسنده کرده است. بهتر  

فرعی تیترهای  و  عناوین  قرار  بود  تفصیلی«  »فهرست  عنوان  ذیل  یا  فهرست  همین  در  دارد،  وجود  متن  در  که  تری 

 شد.  گرفت و ذکر میمی

ای است که  گونهها بهبندیایی که مؤلّف در آخر هر فصل ارائه داده، از نقاط قوّت این کتاب است. این جمعهبندیجمع

 کند. ای کامل و دقیق از مطالب فصل، ذهنیّتی از مطالب آینده را نیز در مخاطب ایجاد میعلاوه بر ارائۀ خلاصه

شود و برای خواننده دیریاب گردد: اوّل آنکه کتاب سرشار  دو امر باعث شده تا مطالب کتاب از روان و رسا بودن دور  

اند؛ دومّ آنکه کتاب  از اصطلاحات و کلمات جدیدی است که از سوی مؤلّف جعل و بر معنای مورد نظر او حمل شده

م  است و پیداست که در ترجمه، مقداری از مفاهی  العمل الدینی و تجرید العقل ، ترجمۀ کتاب  کنش دینی و نوسازی عقل

نمی منتقل  مقصد  زبان  به  مبدأ  زبان  در  کتاب،  موجود  این  بر  خود  مقدمّۀ  انتهای  در  را  مطالب  این  بیگی  هادی  شود. 

 توضیح داده است. 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: عنوان نمونه میهای چاپی آن است که به های صوری کتاب، غلطاز کاستی
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 ساختاری اثر . نقد درون۵

 انسجام و نظم منطقی اثر 

کند که  لایه، سه سطح از ادراک را نیز تبیین میآورد و مبتنی بر این سه  عبدالرحمن از سه لایۀ عقلانیّت سخن به میان می

لایه از  به یکی  این سه سطح،  از  مرتبط است:  هر کدام  ادراک اوصاف ظاهری که عقل مجرّد    -1های عقلانیّت  سطح 

سطح ادراک ذات و حقیقت اشیاء    -3سطح ادراک افعال ظاهری که مربوط به عقل مسدّد است؛    -2دار آن است؛  عهده

به تصویر  که عقل مؤیّ  آنها را  باطن و ذات  به  از ظاهر اشیاء  تألیف این کتاب سیر انسان  بر عهده دارد. او در  د آن را 

شود؛  تر میو ظریف  ترعمیقرود، ضمن حفظ انسجام و ترتیب مطالب، مباحث او  کشد. هر چه مطالب کتاب پیش میمی

بیان هر مطلب جدید، خواننده را یک گام به لایۀ آخر با  ترین مرتبه از مراتب عقلانیّت است،  عقلانیّت که کامل  یعنی 

گام سیر انسان از مرتبۀ صفات به مرتبۀ ذوات اشیاء و  بهتنیده است وگامکند. مطالب او کاملاً منسجم و درهمتر مینزدیک 

نازل  از  انسان  واقع، سیر  تا عالیدر  به همراه آسیبترین مرتبۀ عقلانیّت  آن  هایی که در هر  دودیّتها و محترین مرتبۀ 



کدام از این مراتب وجود دارد، بیان شده است؛ بنابراین، مباحثی که در این اثر و فصول آن مطرح شده، دارای انسجام و  

 نظم منطقی خوبی است. 

 نقد و بررسی منابع  

حداّقلازآنجا اثر،  این  از  قبل  و  است  کرده  ارائه  را  نظام جدید  یک  کتاب  این  در  عبدالرحمن  اثر    که  جهان عرب،  در 

معاصر دیگری وجود ندارد که به این شیوه و تفصیل به مسئلۀ عقل پرداخته باشد، او در این کتاب کمترین ارجاع را به 

منبع هاکتاب امانت و اصول  ارجاعاتی صورت گرفته، جانب  امّا در جایی که  دارد،  را کاملاً رعایت کرده  ی دیگر  دهی 

حال آنکه توجّه به    1یشتر موارد به آثار کسانی است که از اهل تسنّن و عرب زبان هستند،است. البته ارجاعات او در ب

توانست بر غنای کار او بیفزاید ومخاطبان بیشتری را همراه خود سازد. عدم آگاهی یا عدم  آثار متفکرّان اسلامی دیگر می 

اثر دیده میاستفاده از معارف حکمیِ موجود در جهان اسلام، ضعفی است که در   وبیش به  شود. در این مقاله، کماین 

دلایل این ضعف اشاره شده است. آنچه مطلوب ماست، فرآهم آمدن شرایطی مناسب برای تعامل بیشتر علمایی از این  

هایی در آثار ایشان  تنها شاهد چنین ضعفدست در سراسر جهان اسلام است تا با آگاهی بیشتر از معارف یکدیگر، نه

نظریهنباشی شاهد  بلکه  طه  م،  باشند.  برخوردار  دینی  و  عقلی  عمیق  معارف  پشتوانۀ  از  که  باشیم  ارزشمندی  دینی  های 

نم نظر  به  اوّل  داده است که دسته  ارجاع  منابعی  به  نیز  به صفحات  یعبدالرحمن گاهی  نمونه  برای    ، 131  ،150رسند؛ 

 مراجعه کنید.  48، 49، 124

 تحلیل و بررسی

اثر را مطالعه کند، تذکر این مطلب مفید  نویسد: »برای کسی که میر مقدّمۀ این کتاب میطه عبدالرحمن د خواهد این 

های رایج دربارۀ تجربۀ دینی بگسلد و فرضهای سابق و پیشدلیل و اندیشههای بیخواهد بود که لازم است از قضاوت

چه در آن آمده جامۀ عمل بپوشاند و پیوسته تا پایان بر این  خواهد بشناسد و به آن این اثر را مانند کسی مطالعه کند که می

راه روشن پابرجا بماند. در این صورت، تردید ندارم که خواننده مشروعیتی برای این اثر خواهد یافت که از مشروعیت  

. این انتظاری که  دهند، اگر به درجاتی بیشتر نباشد، کمتر هم نخواهد بود«کار کسانی که وزن چندانی به تجربۀ دینی نمی

تواند پیامدهای منفی و مثبتی داشته باشد، امّا ما بدون پرداختن به آن پیامدها، با برآورده مؤلّف از مخاطب خود دارد، می

 پردازیم.ساختاری اثر میکردنِ این انتظار مؤلّف، اکنون به تحلیل و بررسی درون

دلیل ارائه کند. در فصل اوّل، جنبۀ استدلالی مباحث بیشتر است. به عبدالرحمن در این اثر، تلاش کرده مطالب خود را با  

های عملی  آید و توصیهکند، مباحث در فصل دومّ، از شکل استدلالی صرف بیرون میمقتضای بینشی که مؤلّف دنبال می

تدلالی باشد، تبیینی  گردد و به مقتضای همان بینش، مباحث فصل سوّم بیش از آنکه اسها مطرح مینیز در کنار استدلال 
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طرفی را گرفته است و سعی دارد مسائل را بدون تعصّب و  های خود جانب بیها و تبیینشود. عبدالرحمن در تحلیلمی

پله و هر مطلبی را ذیل یک عنوان اصلی توضیح دهد. او با اینکه در فصل دومّ و جانبداری بیان کند و مطالب خود را پله 

استدلال صرف   از  پیروی میفاصله میسومّ  استدلال  و  دلیل  از  آراء مخالف،  بررسی  و  نقد  در  اماّ  بنابراین، گیرد،  کند. 

توان مطابق با هدف اصلی مؤلّف و متناسب با مشی فکری او دانست و این امر را نیز یکی از  ساختار درونی اثر را می

 نقاط قوّت این اثر معرّفی کرد. 

 نوآوری و روزآمدی 

ارائۀ نظامی کاربردی برای رفع نقایص عقل و رساندن آن العمل الدینی و تجدید العقل  رحمن در کتاب  هدف طاها عبدال 

به حدّ کمالش است. عبدالرحمن روش رسیدن به این هدف را انجام اعمال دینی اعم از واجبات و مستحبّات به قصد  

ان  رساند و در اثر آن، انس داند. او معتقد است که عمل شرعی انسان را به حقیقت اشیاء میقربت به خداوند متعال می

داند و معتقد است که این  کند. او حدّ کمال عقل را دیدن خداوند در هر چیزی میکه هست درک می  چنانهستی را آن

به   توجّه  همانند  عملیه  مستحبّات  به  توجّه  و  شرعی  اعمال  به  تمسّک  با  که  است  تصوّف  اهل  مخصوص  فقط  مقام 

ای از این مقام قرار دارند. آنان یابند. هریک از آنان در مرتبهمی  رسند که جهان را در تجلّی خداوندواجبات، به مقامی می

نمیگونهبه به سخن  لب  که هرگز  دارند  توجّه  و عمل  علم  به همراهی  گفتۀ خود عمل کرده ای  به  اینکه  گشایند مگر 

می تبدیل  اشارت  زبان  به  عبارت  زبان  از  مقام،  این  در  تصوّف  اهل  زبان  یافتهباشند.  زیرا  سنخ  شود،  از  آنان  های 

 های درونی است که هرگز توسّط زبانی که صرفاً قادر به بیان تصوّراتی محدود است، قابل انتقال نیست. تجربه

با توجّه به اینکه دغدغۀ عبدالرحمن در این اثر، ارائۀ نظامی دقیق برای مقابله با عقلانّیت ابزاری مسلّط بر جوامع اسلامی  

متفکّران معاصر عرب، کمتر کسی به چنین کاری اقدام کرده و در آنجا، در راستای ارائۀ نظام  است و ازآنجاکه در میان  

شده در این  توان مباحث مطرحهای خاصّی برداشته نشده است، می جدیدی از عقلانیّت که مورد تأیید اسلام باشد، گام

 سازی دانست. ث و اصطلاحای جدید به همراه نوآوری در ساختار مباحاثر از عبدالرحمن را نظریّه

ملّاصدرا،    از جملهالبته اگر بخواهیم این اثر را در مجموعِ جهان اسلام در نظر آوریم، در مقایسه با آثار حکمای اسلامی،  

کاستیضعف و  می ها  دیده  آن  در  فاحشی  عرفا،    ملّاصدرا شود.  های  از  اعم  خود  گذشتگان  از  که  معارفی  بر  تسّلط  با 

همۀ مباحث عرفان را به   و فقها به ارث برده بود و با تهذیب نفس خود از طریق علم و عمل توانستحکما، متکلّمان  

ک  نظامی تبدیل  شهودنفلسفی  دیگران  و  خود  آنچه  و  ابن  د  آنچه  و  بودند  کرده  کشف  دیگران  یعربو  و    و  مبیَّن 

با ارائۀ حکمت متعالیه که دربردارندۀ براهینی عقلی و مؤیدّ معارف شهودی  . وی  زد«مبرهن سا  ند،سازی کرده بودمعقول 

در گرو  انسان را  ملاصدرا کمال و سعادت حقیقی    .های وحیانی است، نظام کامل معرفتی را توانست ارائه کندو آموزه

نیزداند. وی موا و منابع اصلی علم را عقل، وحی و کشف میعلم و عمل صالح   به کمال را  عقاید    ،جهل  نع دستیابی 

کند. حکمای بعد از ملاصدرا، به شرح و بسط نظام معرفتی او پرداختند  معرّفی میآلودگی به شهوات و دنیادوستی  ،باطل



های جدید  اند و سرمنشأ تولید نظریهی ارزشمندی را نگاشتههاکتابحکمای صدرایی و نوصدرایی،  و در زمان معاصر،  

مایۀ تأسف است که اندیشمندان اسلامی تعامل لازم را با یکدیگر ندارند و در ارائۀ    1ن و خارج از ایران هستند.در ایرا

کنند. البته این عدم تعامل، دلایل متعدّدی دارد و های معرفتی یکدیگر استفاده نمینظریات جدید، از تجارب و گنجینه

معار  ارائۀ صحیح  در  کوتاهی  آنها،  از  یکی  و  شاید  محقّق  از یک  آنچه  امّا  باشد،  اسلامی  عالمان  از  برخی  از سوی  ف 

مینظریه انتظار  در  پرداز  و  کند  اطلاع حاصل  تحقیق خود  مورد  موضوع  با  مرتبط  منابع  و  پیشینه  از  که  است  آن  رود 

 استخراج نکات مفید آنها کوشا باشد.  

 هماهنگی با مبانی 

هایی که در مباحث فلسفۀ زبان و فلسفۀ منطق داشته است و ازآنجاکه او ابزار عقل مجرّد  پژوهشبر    طاها عبدالرحمن بنا

های زبان و منطق  های عقل مجرّد از طریق اثبات محدودیّتداند، به اثبات محدودیّتگذار آن را منطق میرا زبان و قانون

کند. او ن عقل مجرّد معرّفی می ل بر نمادین و تشبیهی بودن را دلی پردازد و در این راستا نمادین و تشبیهی بودن زبامی

ها قابل اثبات باشد، دلیل بر  های منطقی ضدّ و نقیض و نبود یک نظام منطقی کامل را که در آن همۀ گزارهوجود نظام

می مجرّد  عقل  قوانین  بیان  و  بررسی  در  منطق  کفایت  حقایق  عدم  به  رسیدن  در  را  بشری  عقل  اینکه  از  پس  او  داند. 

ها را عمل شرعی اعم از واجبات و مستحباّت معرّفی و در این راه به  دودیّتیابد، تنها راه رهایی از این محمحدود می

 طه عبدالرحمنحال به کامل بودن اسلام و خاتمیت آن اذعان دارد.  کند. او درعینآیات قرآن و احادیث نبوی استناد می

داند. ازآنجاکه او  یقینی نمی و مطلق  را  آن دریافت  پذیرد، امّامی الجمله فی را  عقلی  قبح  و حسن که  است  یک نواشعری

 دربارۀ  داوری و کند، طبیعتاً راه برای روش جدلی باز خواهد شد؛ در نتیجه، حقیقت متافیزیک و روش برهانی را طرد می

گرفت و این امر، با اذعان طه عبدالرحمن به کامل بودن   قرارخواهد نسبیت از  حجابی  متافیزیکی، در مباحث  در ویژهبه آن

   2خاتمیت آن تعارض دارد.  اسلام و

 از مرتبه این به آوری در آن مطرح نیست، زیرا باورهای یقینآید، ملاکهمچنین آنچنان که از معیارهای عقل مجرد برمی

پردازد و در حدّ فرد باقی  است. علاوه بر این، این اعتقاد به طرح واقعیت نمی معین  دلیل و  اعتقاد به  وابسته  صرفاً عقل 

رسد که طه عبدالرحمن  ، به نظر میروازاینکند.  ماند، زیرا نه نفی باور مغایر دارد و نه به مطابقت با واقعیت توجّه میمی

دنبال واقعیت و شد، اماّ او در عقل مؤید بهگرایی باگرایی و شاید هم عملدر این سطح، در بحث صدق، مایل به انسجام
 

ۀ اسلامی  سازی فلسفمدرن و کاربردی. مثلاً نگرشی تحقیقاتی که باعث توجهّ یافتن محقّقان حوزوی و دانشگاهی به بنیادهای فلسفی و الهیاتی علوم انسانی 1

ئل علوم انسانی و اجتماعی است توسّط علمایی شناسی در مساسانیشناسی و انکاربست معرفتدر جهت حلّ مسائل فلسفی در علوم انسانی و توسعه و  

ه اللّ امام خمینی و آیت  ۀسدر مؤسّ  یزدی اللّه مصباحعلوم اسلامی و آیتهاشمی)رحمۀ اللهّ علیه( در فرهنگستان آکادمی  دمنیرالدین حسینیه سیّ اللّآیتمانند  

الاسلام و المسلمین پارسانیا در دانشگاه باقرالعلوم )علیه السلام(  ۀ اسلامی و حجتّشگاه فرهنگ و اندیشرشاد در پژوه  اللّهآملی در بنیاد اسراء و آیتجوادی

 اینها تولید گردیده است.   حقوق و غیر،  اقتصاد، علوم تربیتی ،شناسیروان ،شناسیجامعه ۀاسلامی در زمین یهایشود و نظریهّدنبال شده و می
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او در این مرتبه   با وجود   1مطابقی است.   -برخلاف مرتبۀ اوّلِ عقل    -کشف کنه آن است، یعنی قطعاً صدق  بنابراین، 

انسجام و نظم منطقی ظاهری خوبی که بر این کتاب حاکم است، امّا عدم هماهنگی میان برخی مبانی و بعضی معتقَدات  

 خورد. ه چشم میاو ب

 انطباق و جامعیّت 

یعنی   انتخاب کرده،  کتاب خود  برای  عبدالرحمن  العقلعنوانی که طه  وتجدید  الدینی  کتاب    العمل  تمام مطالب  جامع 

صورت جامع و کامل بیان و بیشتر مسائل  منابع مورداطمینان خود، به بر اساساست. عبدالرحمن در این کتاب، مطالب را 

بنابراین، میان عنوان کتاب و   نیندازد؛  موجود در پیرامون نظریّۀ خود را ذکر کرده است و تلاش کرده چیزی را از قلم 

اماّ  مطالب آن، انطباق وجود دارد و این امر را می اثر دانست؛  این  از نقاط قوّت  بیان شد، طه  همانتوان یکی  گونه که 

مبانی و  از  از بخش عظیمی  را  با کنار گذاشتن مباحث حکما، خود  و  ندارد  به علوم اسلامی  نگاه جامعی  عبدالرحمن 

این مبانی و معارف باعث وجود ضعف اثر او شده  معارف عمیق حکمی محروم کرده است. محرومیت او از  هایی در 

 آن نشان داده شد.ای از است که در بخش گذشته، گوشه

 اصطلاحات تخصّصی

او در کاربرد اصطلاحات تخصّصی به این نکته توجّه دارد که میان معنای لغوی و معنای اصطلاحی ارتباط و نزدیکی  

از امّا  باشد،  داشته  اولیّنآنجاوجود  برای  را  خود  نیاز  مورد  تخصّصی  اصطلاحات  کتاب  این  در  وی  معنای  که  به  بار، 

کند، خواننده در برقراری ارتباط با این اصطلاحات جدید، در بیشتر مواقع دچار مشکل  ر خود حمل میاصطلاحی مدّنظ

کند. هادی بیگی نیز در مقدمّۀ خود بر این  شود و همین امر فهم سریع و خواندن روان کتاب را با اخلال روبرو میمی

می  و  داده  توجّه  نکته  این  به  »معادل کتاب  عقلاگوید  برای  مقاربه،  یابی  مؤید،  عقلانیت  مسدد،  عقلانیت  مجرد،  نیت 

مقارب، قربانی، تصریف، تسییس، تخلیق، تأنیس، ملابسه، ملامسه، تظهیر، تزلّف، تسلّف و بسیاری دیگر از اصطلاحاتی  

و وضع شده اصطلاح جعل  نحو  به  مفاهیم  این  زیرا  است،  دشوار  فارسی  زبان  در  دارد  وجود  کتاب  این  در  و  که  اند 

 انجامد«. دهندۀ آن به طولانی شدن اصطلاح و ابتذال آنها میفتن اصطلاح و ترجمۀ عناصر و اجزای تشکیلشکا

 نقد و بررسی رویکرد کلّی اثر 

کتاب   در  عبدالرحمن  العقلطاها  تجدید  و  الدینی  انسجام  العمل  شروطی  بیان  را  خود  معرّفی  هدف  نوسازانه  و  بخش 

و آگاهانه ساختن آن لازم هستند. او دستیابی به این هدف را متضمن بررسی دو گونۀ  کند که در انسجام و ناایستایی  می

تعقّل. او دربارۀ تجربه معتقد است که در کیفیت اعمال و رفتار و اقدام به   -2تجربه؛    -1داند:  اساسی از این شروط می
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های  ین باور است که اگر در ارائۀ روشمحقّق ساختن ضوابط ایمان ژرف، باید بسیار دقّت کرد. وی دربارۀ تعقّل بر ا

رساند کوتاهی کنیم، این بیداری به مسیری کشانده خواهد شد که دشمنان در آن  جدید عقلی که ما را به تولید فکر می

دشمنی مهار  و  آنها  با  رویارویی  به  توانست  نخواهد  بیداری  این  عناصر  و  کرد  خواهند  برخیزد.طمع  طه    شان  سپس 

گوید که او را واجد توانی  های علمی لازم سخن میرود خود به تجربۀ ایمانی عمیق و تحصیل روشعبدالرحمن از و

هایی مشی کند که شرایط نظریۀ مطلوبش را داشته باشد. او کتاب حاضر را یکی از ثمرات این امر،  کرده است تا بر روش

واقع،   در  عبدالرحمن  برشمرده است.  تعقّل  و  تجربه  تعامل  اییعنی  که  در  دارد  بینشی  تئوریزه کردن  در  کتاب سعی  ن 

توان گفت  همان بندگی خداوند، خالص کردن اعمال برای او و همراهی علم و عمل است. در نقد این رویکرد کلّی می

این بینشی که طه عبدالرحمن سعی در تئوریزه کردن آن دارد، بینشی است که در طول تاریخ اسلام، حداّقل از سوی اهل  

میتصوّف،   قرار  استفاده  السلام(  مورد  )علیهم  معصومین  روایات  و  قرآن  آیات  از  وضوح  به  بینش  این  است.  گرفته 

می توصیه  استنباط  امور  این  به  را  خود  شاگردان  همواره  امروز،  به  تا  گذشته  از  تشیّع  جهان  بزرگ  علمای  و  شود 

پی فرهنگی و سیاسی  درتهاجم پی  از جمله مختلفی    اند تا درهای معرفت به روی آنها گشوده شود. البته عوامل کردهمی

ارزش فرهنگ و  تحقّق کامل  مانع  این  دشمنان  با  برای مقابله  ابعاد مختلف جامعۀ اسلامی شده است.  در  های اسلامی 

کارآمدهجمه دانش  به  دستیابی  برای  افزون  تلاش  نیازمند  کنونی  جامعۀ  غربها،  فضای  امّا  است،  بر  تر  حاکم  گرایی 

های مشخّص برای رسیدن به این هدف از سوی دیگر، مانع ظهور آثاری  سو و کمبود الگوها و راهمع علمی از یکجوا

نظریّه ارائۀ  با  تا  است  با  شده  عبدالرحمن،  اثر  این  کند.  مقابله  آنها  با  و  بایستد  غرب  نظریّات  مقابل  در  بنیادین،  های 

. شودمی  تواند مایۀ تحرّک بیشتر در جامعۀ عله در آن وجود دارد میتوضیحاتی که دربارۀ ساختار نو و نظریّۀ جدیدی ک

های آن و ارائۀ  ها و نقصروش این اثر، طرح مسائل، شناساندن ابعاد مختلف هر مرتبه از عقلانیّت و سپس بیان آسیب

ای از عقلانیّت، شکل  مرتبههای بالاتر از عقلانیّت است؛ زیرا هر  ها و وارد شدن در لایهراهی برای پوشاندن این نقص

رفته از استدلال به سمت تبیین و توضیح مسائل پیش  تر از آن است. مؤلّف در بیان این مسائل، رفتهیافتۀ مرتبۀ پایینکمال 

رود. این امر به معنای نقص روش او نیست بلکه از نقاط قوّت عبدالرحمن در بیان مطالب، این است که مخاطب را  می

بگونهبه میای  نمیا خود همراه  ایجاد  در مخاطب  استدلال  به  نیاز  احساس  که  که  سازد  امّا اصطلاحات جدیدی  شود؛ 

 سازد.  برد، فهم مقصود او را دشوار میعبدالرحمن به کار می

ی  های یونان قدیم را که از طریق ترجمه به جامعۀ اسلام راه یافت، ورودی غیرعلمعبدالرحمن به دلیل اینکه ورود یافته

می قدیم  یونان  غیردینی  فرهنگ  حاصل  یافتهو  تمام  بهداند،  و  آن  فلسفی  با  های  که  را  فلسفی  مکاتب  همۀ  آن،  تبع 

که اگر او به متون فلسفی حکمای اسلامی  کند، درحالیگیری از مبانی فلسفی یونان قدیم شکل گرفته است طرد میالهام

یافتهتوجّه می به  مکرد، قطعاً  بهتری دست  بیان حدّ  یافت؛ زیرا مییهای  را  کتاب  این  در  عبدالرحمن  توان همۀ سخن 

ها پیش توسّط حکمای اسلامی بیان شده و در طول تاریخ،  کمال عقل انسان دانست که این امر به طور تمام و کمال، قرن



های  مۀ استدلال تر گشته است. دوری گزیدن از متون فلسفی حکمای اسلامی باعث شده تا عبدالرحمن هکامل و کامل

داند؛  های تقریریافته دربارۀ اثبات وجود خداوند را ظنّی و بخشی از سخن مردم عادّی میاستدلال   از جملهالهیات نظری  

می دربارۀ او  ما  که  نیست  معنی  آن  به  علمی  مقولۀ  نوعی  الهیاّت  در  نظری  مباحث  که  نیست  پوشیده  کسی  »بر  گوید: 

. در این مباحث، ابزارهای حلّ مسئله و سنجش صوری یا تجربی وفور ندارد، بلکه  گوییمریاضیات و علوم طبیعی می

الهیّات نظری بخشی از گفتار عادّی است که در میان عامۀ مردم رایج است لکن این بخش از گفتار عادّی امتیاز یافته و 

می آن  متعاطیان  اینکه  وآن  بسازند  را  استدلالات  از  کاملی  مجموعۀ  ر  کوشند  بهآنها  معرّفی  ا  یقین  مفید  براهین  عنوان 

ای  که ادلّهدرحالی  1این استدلالات همان چیزی است که با عنوان »ادلّۀ وجود خدا« اشتهار یافته است«،  از جملهنمایند.  

ه چنین  دلیلی بر ردّ این مدّعا و نشانۀ عدم توجّه طاها ب  3سینا و برهان وجود و امکان ابن  2چون برهان صدّیقین ملّاصدرا 

 براهینی است. 

نظریه که  انسانیپیداست  علوم  زمینۀ  در  روش  پردازی  مکتبی،  فلسفی،  الگوی  کمک  آموزهبا  و  اسلامی، شناختی  های 

بهناگهانی رخ نمی  صورتبه باید فرایند خود را  بلکه  بلندمدّت طی کند.  مدّت، میانصورت کوتاهدهد،  تقویت  مدّت و 

، نگارش مقالات و کتب علمی و نقد  اعتدالی و منطقی  نحو  به  دیگرهای  نظریّه  هویت و فرهنگ بومی و اسلامی، نقد

هایی وزین و کاربردی شکل  ر جامعه صورت پذیرند تا نظریهشده از جمله اموری است که باید دها و مبانی ارائهنظریه

بهره  گیرند. فقه با  اصول  اسلامی،  فلسفۀ  از  روش  گیری  روشو  و  الگو  تفسیر،  اسلامیهای  و  پارادایم  ، شناسی  ها 

مبانی، الگو و روششناسی غربی بهروش به  رتیب، تولید علوم  ت اینهند داد. بهخوا  میشناسی اسلاتدریج جای خود را 

های اسلامی وارد مسیر اصلی خود خواهد شد و شناختی و آموزهانسانی اسلامی با کمک الگوی فلسفی، مکتبی، روش

 .ساختسازی مهیّا گاه باید به ترویج آن پرداخت و زمینه را برای تمدّنآن 

آن را به انحاء مختلف در طول تاریخ و    نداشتن نگاهی جامع به معارف و ابعاد مختلف دین، آفتی است که تأثیر منفی 

ین وظایف علما و  ترمهمکنیم. یکی از  های وسیعی از مسلمانان مشاهده کرده و میویژه در زمان معاصر، در میان بخشبه

شود، تعامل آنها با یکدیگر و  صاحبنظران اسلامی که ضرورت آن در دنیای کنونی بیش از هر زمان دیگری احساس می

مقدّمات    از جملهبا معارف اسلامی از سوی ایشان است. ترجمۀ آثار علما و نقد نظریات آنها،    ترعمیقیشتر و  آشنایی ب

 آید و امیدواریم این مقاله نیز گامی در همین جهت باشد. شمار می این امر به
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 گیری  نتیجه

العقل  مشخّص شد که طاها عبدالرحمن در کتاب   الدینی و تجدید  تحت عنوان  العمل  دینی و نوسازی عقل که    کنش 

ترجمه شده است، در نظر دارد نظامی کاربردی را ارائه دهد تا نقایص عقل را رفع کند و آن را به حدّ کمالش برساند. او 

داند.  دن به این هدف میبه قصد قربت به خداوند متعال را روش رسی -اعم از واجبات و مستحبّات   -انجام اعمال دینی 

کند. اشاره که هست درک می  چنانرسد و هستی را آنبه اعتقاد وی، انسان با انجام اعمال شرعی، به حقیقت اشیاء می

آثار حکمای اسلامی مورد مداّقه قرار   این، در  بوده است، پیش از  بیشتر ویژۀ اهل تصوف  شد که چنین رویکردی که 

توان ملاصدرا  و  است  بهرهگرفته  با  چنین ست  و  کند  ارائه  را  کاملی  نظام  شهودی  و  عقلی  وحیانی،  معارف  از  گیری 

مدلّل سازد. هم را  آنها نظریهرویکردی  که دغدغۀ  دارند  دانشمندان متعدّدی وجود  پردازی  اکنون در کشور ما حکما و 

اندی در حال حاضر  متأسفانه  در موضوعات مختلف است.  روز مسلمانان  ارتباط  دربارۀ مسائل  از  اسلام  شمندان جهان 

علمایی مانند طه عبدالرحمن که  ای با یکدیگر برخوردار نیستند؛ امّا آنچه مایۀ امیدواری است این است که  علمی شایسته

پردازی شهرت دارند و مسیرهایی از علم و  با مسائل روز، مباحث عقلی و معارف دینی آشنا هستند و در زمینۀ نظریه

های بسیار مناسبی هستند که علمای  اند، ظرفیتاند و ضرورت اصلاح و الفت امت اسلامی را درک کردهعمل را پیموده

می نظریهما  اعتلای  در جهت  یکدیگر،  با  خود  تجارب  و  معارف  انتقال  و  نقل  و  آنها  با  ارتباط  برقراری  با  های  توانند 

ا، بیداری ایجادشده در جهان اسلام را به مسیر صحیح  هبدیلی را خلق و با استفاده از آن فرصتهای بیروزآمد، فرصت

 آن هدایت کنند. 

 

 

 منابع 

 ق. 1404النجفی،  المرعشی العظمى الله  آیۀ مکتبۀ ، قم،  منشورات1، جالهیاّت )شفاء(بن عبدالله، سینا، حسینابن -

ملک  - اسلامیبیگی  در  عبدالرحمن  طه  رویکرد  »بررسی  هادی،  انسانی«،  آباد،  علوم  کنگرۀ  سازی  مقالات  مجموعه 

 (. 80تا    43از   –صفحه  38) 5، دورۀ اوّل، شمارۀ  1394، بهار المللی علوم انسانی اسلامیبین

، سال سیزدهم، 1391، تابستان  مجلۀ ذهنسازی علوم انسانی«،  همو، »بررسی و نقد رویکرد طه عبدالرحمن در اسلامی  -

 (.144تا  117از   –صفحه   28) 50شمارۀ 

، سال  1391، دی  مجلۀ معرفتهای طه عبدالرحمن: متفکر معاصر مغربی«،  همو، »بررسی و نقد طرح فکری و اندیشه  -

 (.  122تا    109از   –صفحه   14) 181اره بیست و یکم، شم



»روش  - عبدالرحمن«،  همو،  طه  عقلانیت  نظریۀ  اجتماعیشناسی  فرهنگی  معرفت  بهار  مجلۀ  شمارۀ  1391،   ،10  (24  

 (. 144تا    121از   –صفحه 

مارۀ  ، ش1390خرداد    ،مجلۀ معرفتهمو، »نگرشی بر اندیشه و نظام فکری طه عبدالرحمن، اندیشمند معاصر مغربی«،    -

 (.  156تا    143از   –صفحه   14) 162

 .1372، قم، معارف، حدیث پیمانه  ـ پارسانیا، حمید،

 .م1994العربیه، ، بیروت، مرکز دراسات الوحدهالعربىتکوین العقل ـ جابرى، محمدعابد،

 .م1980، بیروت، دارالطلیعه،  نحن و التراث ـ ـــــ ،

 1367، های اسلامی، تهران: انتشارات کیهاناصلاحی در نهضت  ۀدجواد، اندیشصاحبی، محمّ -

 .م2002، بیروت، مرکزالثقافى،  الحق العربى فى الاختلاف الفلسفى ـ عبدالرحمن، طه،

 .م2000، بیروت، مرکز الثقافى،  الدینى و تجدیدالعقلالعمل ـ ـــــ ،

 .م1998، بیروت، مرکز الثقافى، اللسان والمیزان ـ ـــــ ،

 .م2006، بیروت، مرکزالثقافى،  روح الحداثه ــــ ،ـ ـ

 .م2000، بیروت، مرکز الثقافى، سؤال الاخلاق ـ ـــــ ،

کاربردی طه عبدالرحمن با تأکید بر مسئلۀ هویت    –شناسی فلسفۀ تحلیلی  آباد، هادی، »روشقمی، محسن؛ بیگی ملک  -

 (. 74تا    51از    –صفحه   24)  56، شماره  1392، زمستان مجلۀ ذهنمسلمان معاصر«،  

 .10ـ6، ص 1388، 266، ش پگاه حوزه ،«ـ مرادى، مجید، »نقد عرفانى بر مدرنیته غربى

 .م2009مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامى،  ، بیروت،طه عبدالرحمن، قرایۀ فى مشروعه الفکرى ـ مشروح، ابراهیم،

صدرالدین   - الاربعۀشیرازی،    محمدّ   ملّاصدرا،  العقلیۀ  الاسفار  فی  المتعالیۀ  ج  الحکمۀ  دار 1،  بیروت،    التراث  إحیاء  ، 

 م.  1981العربی، 

 .1386، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى،  درآمدى بر هرمنوتیک ـ واعظى، احمد،

  


